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A discussion on the link among the historical,  

social, literary and mystical face of Biddle 

Mr. Koorosh Salmannasr 

  Mirza Abdul Qadir Bidel Dehlavi (1111-1501 AH) is one of India's 

greatest poets, who was considered his poetry as the culmination of this 

literary tradition. The continuation of this style declined in Iran with the 

advent of Zandieh and Qajar dynasties and the literary approach of that 

period to literary return, but it was still flourished in the subcontinent, 

Transoxiana and Afghanistan. This good interest went so far as the 

People in these areas of Iranian cultural geography, Biddle and Indian 

style poets are also regarded by great poets such as Hafez. The social, 

literary, and mystical conduct of each poet appears in his poem. Biddle is 

no exception to this; from his social litigation of laborers and liken 

feudal to insects which is the cause of the plagues of the farms and the 

harvests of laborers, to his mystical way which tends Unity of existence, 

Reflects in his poem. The influence of continent and his communication 

with the Hindus, and the familiarity with the Brahmanas is one of the 

remarkable points in his poems too, as if he had achieved a combination 

of the views of Islam and Hinduism. It should be considered that the 

presentation of an accurate analysis of the literary figure of Biddle is due 

to the familiarity with the historical, mystical, and the effects of these 

factors on the aspects of his poems. In this paper, we have tried to pay 

attention to these aspects of Biddle's works relying Library and 

documentary studies and in an inductive-analytical way. The findings of 

the research indicate that the literary figure of Biddle is directly linked to 

the historical, social and mystical conduct of this great poet. 
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 چکیده

ترین شاعران سبک هندی است، ه. ق.( از بزرگ 3504- 3311میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی)
های زندیه اند. استمرار این سبک در ایران، با ظهور حکومتاو را اوج این سنت ادبی دانستهکه اشعار 

قاره، ماوراءالنهر و و قاجاریه و رویکرد ادیبان آن دوره به بازگشت ادبی، رو به افول نهاد؛ اما در شبه
دوست این ادبافغانستان همچنان با اقبال مواجه شد. این حسن توجه تا جایی پیش رفت که مردم 

مرتبه با شاعران بزرگی چون مناطق از جغرافیای فرهنگی ایران، بیدل و شاعران سبک هندی را هم
گردد. بیدل در شعر او نمایان می ای،پندارند. سلوک اجتماعی، ادبی و عرفانی هر سرایندهحافظ می

ها به کشان و تشبیه فئودالاش دربارۀ زحمتنیز از این خصیصه مستثنا نیست؛ از دادخواهی اجتماعی
-کشانند تا طریق عرفانی او که به وحدت وجود میهای زحمتحشراتی که مایۀ آفت مزارع و خرمن

گراید، در شعر وی بازتاب دارد. تأثیر اقلیم و معاشرت او با هندوان و آشنایی با برهمنان نیز، از نکات 
رگاه اسلام و هندوئیسم دست یافته است. باید قابل توجه در اشعار اوست، که گویی به ترکیبی از نظ

در نظر داشت که ارائۀ تحلیلی درست از چهرۀ ادبی بیدل، در گرو آشنایی با چهرۀ تاریخی، عرفانی و 
ای و ایم با تکیه بر مطالعات کتابخانهتأثیرات این عوامل بر زوایای اشعار او است. در این مقاله کوشیده

های پژوهش گویای تحلیلی، به این وجوه از آثار بیدل بپردازیم. دستاورد -یاسنادی و به شیوۀ استقرای
اجتماعی و عرفانی این شاعر بزرگ  -این است که چهرۀ ادبی بیدل در پیوند مستقیم با سلوک تاریخی

 .قرار دارد

 اجتماعی، چهرۀ عرفانی، چهرۀ ادبی. -بیدل، سبک هندی، چهرۀ تاریخی: واژگان کلیدی    

 مددرآ. 1
شاید بهترین توصیف از بیدل و جهان ادبی او را محمدّرضا شفیعی کدکنی در 

دست بیدل کشوری است که به» گوید: ذهن و خاطر ادبی ما به جای نهاده است که می
-کس اجازۀ ورود نمیشود و به هرآسانی حاصل نمیآوردن ویزای مسافرت بدان، به

)شفیعی کدکنی، « ای اقامت دائم خواهد کرددهد ولی اگر کسی این ویزا را گرفت تقاض
است و شعر بیدل جهانی. حال که بیدل را به  ، و به راستی که بیدل کشوری(9: 3111

های توانیم سلوک اجتماعی، ادبی و عرفانی او را نیز به استانکشوری تشبیه کردیم، می
 .رسندبه اتحّاد میاین کشور تشبیه کنیم که در ارتباط با یکدیگر در پایتخت شعری او 

ترین شاعر دورۀ اورنگ زیب )ابومظفر به گفتۀ پژوهشگران، بیدل بزرگ    
ه. ق. به دنیا آمد. بیدل اصالتاً ترک جغتایی و  3504او به سال   محی الدین محمد( بود.
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از قبیلۀ ارلاس بود. هنوز پنج ساله نشده بود که پدرش از دنیا رفت و پس مرگ پدر، 
ه آموزگار قرآن پسر بود، از دنیا رفت و بیدل یتیم ماند. پس از این، مادرش نیز ک

هایی که بین عالمان مدرسه عموی او تربیت بیدل را بر عهده گرفت و به خاطر جدال
گرفته بود، بیدل را از مدرسه رفتن بازداشت و شرایطی فراهم کرد تا او در منزل به در

-روز بر دانش و صفای باطن او افزود و بهبهزتحصیل بپردازد. همنشینی با صوفیان، رو

-بیدل با زبان» (.1-3: 3111)انصاری، مندان عصر خویش شد ترین دانشتدریج از بزرگ

شناسان هند پارسی (.77: 3193خان، )اشرف« های ترکی و هندی و فارسی آشنایی داشت
ترین شاعر و را بزرگشمارند و دوم اکمالان و پیشروان طریقت میاولاً او را از صاحب

دیوان بیدل، که مجموعۀ آثار او را از . »(3154: 3171)صفا، نامند گوی متأخر میپارسی
ترین نظم و نثر شامل است، چندین بار به صورت کامل و ناقص به چاپ رسیده و کامل

پوهنی »چاپ آن چاپی است که در چهار مجلّد به قطع رحلی بزرگ در کابل... در 
 چاپ رسیده و بدین قرار است: به« مطبعه

 صفحه. 3391. جلد اول، شامل غزلیات دارای 3
 بند، قصاید، قطعات رباعیات...بند، ترجیع. جلد دوم، ترکیب2
 . جلد سوم، مثنویات او شامل عرفان، طلسم حیرت، طور معرفت، محیط اعظم....1

: 3111)شفیعی، « ت..... جلد چهارم، آثار منثور اوست. شامل: چهار عنصر، رقعات، نکا4
27) 

 های پژوهش. پرسش2
کند و  جهان شعری او با آیین چهرۀ عرفانی بیدل در شعر او چگونه نمود پیدا می. 1-2

 یابد؟هندوئیسم چگونه ارتباط می
 کند؟اجتماعی بیدل در شعر او چگونه نمود پیدا می -چهرۀ تاریخی .2-2
ونه با عامل عرفان در شعر او ارتباط ویژگی عمدۀ شعر بیدل کدام است و چگ .3-2

 یابد؟می
 
 های پژوهش. فرضیه3
عرفانی ابن عربی  -ای با مبانی نظریرسد عرفان بیدل، ارتباط گستردهبه نظر می .1-3

، به ترکیبی از عرفانِ وحدت وجودیِ ابن دارد. او به سبب ارتباط با آیین هندوئیسم
 عربی و آیین هندوئیسم دست یافته است.
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اجتماعی بیدل در مبارزۀ علیه ستمگران در  -رسد چهرۀ تاریخیبه نظر می .2-3
شود. او با ریاکاری به شدّت مخالف است و در مقابل پشتیبانی از مظلومان شناخته می

 آورد.قدرت، سر تعظیم فرود نمی
است  رسد ویژگی اصلی شعر بیدل، همان ویژگی عمدۀ سبک هندیبه نظر می. 3-3

شویم. هرقدر اشعار بیدل به رو میبههای تصویری و مضمونی روآن با پیچیدگیکه در 
 کند.نمایی میها بیشتر رخشود، این پیچیدگیمضامین عرفانی نزدیک می

 . پیشینۀ پژوهش4
پژوهی انجام گرفته است هر کدام در جایگاه آثار بسیار زیادی در زمینۀ بیدل

ن میان باید از آثار پژوهشگرانی همچون نورالحسن خود شایستۀ توجه است؛ امّا در ای
، صلاح الدین سلجوقی، مؤلف «بیدل آثار و احوال در بحثی»انصاری، نویسندۀ کتاب 

که به بررسی افکار فلسفی و عرفانی بیدل پرداخته، محمّدرضا شفیعی « نقد بیدل»کتاب 
بیدل، »ۀ کتاب ، حسن حسینی، نویسند«هاشاعر آینه»کدکنی، مؤلف کتاب ارزشمند 

 کامل انسان مقایسۀ»خان پدیدآورندۀ کتاب ، عبدالغفور اشرف«سپهری و سبک هندی
عبدالقادر »و پروفسور نبی هادی، نویسندۀ کتاب ارزشمند « حافظ و بیدل دیدگاه از

اش  های نام برده شده، به سیر زندگانی بیدل، آثار او و رابطهاشاره کرد. در کتاب« بیدل
و حکّام پرداخته و زوایای مختلف اندیشه و شعر بیدل را از نظر فلسفی و  با جامعه

 اند. عرفانی تحلیل و تفسیر نموده

 . عرفان و بیدل5
 عربی ابن عرفانی و فلسفی هاینظریه به کنیم، دنبال را بیدل عرفان سرچشمۀ اگر

 بسا چه و اندیشدمی نیز فیلسوفانه است، عارف که قدرهمان بیدل». رسید خواهیم
 «وجودی وحدت» او. است داشته اندیشه در که آیدبر می ایفلسفه دل از او عرفان
ترین منبع تفکر عرفانی بیدل، اصلی گونه که گفتیم،همان .(7: 3141سلجوقی، ) «است

نهد که ابن عربی است. او مضامین عرفانی خود را بر همان پایه بنا میهای ابناندیشه
بینی دربارۀ جهان« صوفیسم و تائوئیسم». ایزوتسو در کتاب عربی شرح کرده است

بینی چنانکه گفتم، بر حول دو محور این جهان»گوید: عرفانی و فلسفی ابن عربی می
: 3179)ایزوتسو، « زندحق)مطلق( و انسان کامل به صورت صعود و نزول وجودی دور می

ور و اظهار در کمال خویش وجود واجبی که مطلق است، به واسطۀ حبّ ذاتی ظه» (23
اند و متجلّی است بر جمیع موجودات که وحدت و انبساط است که تقاضای ذاتی

ها که مراتب ظهور به سبب تقیّد به قیود اعتباریه ممکنه، من الازل الی الابد. و تعیّن
اند و صورت خیالی گردند، همۀ امور اعتباری و نمود وهمی عارض آن حقیقت می
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و حقیقتی ندارند و موجود حقیقی حق است. یعنی چون کثرات و تعینّات  بیش نیستند
اند، بالکل امور اعتباری و محقق است که امور که در مراتب ظهور عارض وجود شده

النّفس الامر نیستند و موجودیت ایشان همین اعتبار معتبر است. مانند تعداد اعتباری فی
ار بشماری، سه و چهار بار بشماری چهار؛ واحد که دوبار بشماری و دو شود و سه ب

-شمار پیدا میهمچنین به تعداد تکرار تعداد که محض اعتبار است، اعداد بسیار و بی

اگر تمام  (.110-114: 3174)لاهیجی، « شود و معدود همان یک چیز است که واحد است
بیم که توانیم به وحدت وجودی دست یااین سخنان را در یک جمله خلاصه کنیم، می

همۀ امور، »اند، یا به قول لاهیجی در مظاهر عالم به شکل کثرات، ظهور و بروز یافته
اند و صورت خیالی بیش نیستند و حقیقتی ندارند و موجود اعتباری و نمود وهمی

 شود:این رویکرد در شعر بیدل بارها و بارها مشاهده می )همان(.« حقیقی حق است
 در آغوش همند وحدت و کثرت چو جسم و جان

 

 است کاروان روز و شب را در دل هم منزل 

 (581، 1: ج1831)بیدل،                                  

با همه  کثهرت شهماری غوهر وحهدت با ه        
 اسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت

 

 هزار اعداد مایک آمد بر زبان از صدیک 
 (38)همان:                                                                                                   

 آشنای وحدت، از تشویش کثهرت ایمها اسهت   

  

 دردسههر کم،ههر، مراهه  را الههر م مهه  کنوههد     

 (1144، 2)همان: ج  

 آردتموههز وحههدتم، از لههرد کثههرت بههر  مهه 
 اسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت

  

 ب  خلوت هم همان پنداش،م در ا  ما رف،م 
 (1481، 8)همان: ج                                                           

 احههد عوههان شههد از اعههداد بوشههماری کثههرت
 اسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت

  

 هزار را یک و یهک را ههزار کهرد  و دیهد      
 (1342)همان:   

  تر ز آشوب کثرت وحدت  هم بوده استپوش
  

 یاد آن موج  ک  ما بورون ایا دریا زدیهم  
 (1483)همان:                                                       

هستند از اندیشۀ انسان کامل، لیکن  در نظر ابن عربی، همۀ پیامبران تجسّمی»    
خصوص در ای در میان ایشان دارد. آنچه بهپیامبر اسلام، محمد، جایگاه بسیار ویژه

که در میان عربها برانگیخته مورد پیامبر اسلام اهمیّت دارد آن است که او قبل از آن
ای یک هستی جهانی بوده... از لحاظ وجودشناسی، محمد به عنوان یک هستی شود دار
است. این  ای از اعیان ثابتکه از ازل وجود داشته است و نمایندۀ مرتبه ]است[جهانی 

ای از هستی است که نه موجود است و نه غیر موجود. برزخی است میان مرتبه، مرتبه
ت. این مرحلۀ میانی اگر به لحاظ علم الهی حق مطلق و جهانی که تجلّی ظاهری حق اس

در نظر گرفته شود الهی است ولی در عین حال در ارتباط با جهان مخلوق در نظر گرفته 
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شود ذاتاً انسانی و خلقی است. این مرحلۀ میانی به مفهوم اخیر، یعنی به لحاظ بعد 
)ایزوتسو، « استانسانی، حقیقت محمد است و در همان حال در سطح کَونی انسان کامل 

منبع بروز لمعات علم و اعیان یعنی اسماء و » بیدل نیز در نظر دارد که:  (241: 3192
صفات، نور مصطفی است مسمّی به سواد اعظم، که مشعر اطلاق جهان هویتّ است و 

توان دیدگاه عرفانی او را از این رو باز می (؛7، 2: ج3144)بیدل، « منشاء شعور احدیّت
 سراید:که میابن عربی دانست؛ چنان تحت تأثیر

 آن   آینههه     تهههدرت     ات     ی ،ههها
  

 آن جهههوهر ای هههاد صهههرات و اسهههما    
 خواج    هر  دو سرا   ایا  است   رموز  در غوب احد است و در شهادت احمد 

 (1: 1852)بیدل،                                                                           

 وجههود اکمهه  او عههارم  هههور و کمههال  
 

 ب  رطف معن  رحمان ب  جود عوا جهواد  
 کرد شخص کا فریاد م  غوب  ک،م  ز    گش،  عا   الر  هورش   صلای فوض 

 (4، 2: ج1855)بیدل،                            

 داشته نمو و رشد آن در که دانست او اجتماعی محیط از  متأثر باید را بیدل شعر    
 معاشرت هندوان و مسلمانان با و پرداخت مسافرت به هندوستان اعظم قسمت در بیدل. »است

 افسانۀ و مرگ از پس زندگی به اعتقاد منکر او. بود آشنا نیک برهمنان حکمت با و داشت
 را نتیجه این اجتماعی، شرایط چنین در تنفس .(12: 3111شفیعی کدکنی، )« بود دوزخ و بهشت

 حیات اساسی اندیشۀ وی. اندکرده توصیف فیلسوف شاعری حق به» را او که داشته بر در
 از کلاسیک بزرگ شاعران دیگر که همانگونه کرده انسان حیات مسائل متوجه را خویش

 قانع داده مسائل این به( مذهب) اسلام که هاییپاسخ به وی... اند بوده چنین سعدی، جمله
-چشم به آن رهگذر از و است پرداخته هند فلسفۀ در وجوجست هب متعالی سطحی در و نشده

 از است ترکیبی که است یافته دست زندگی، و جهان باب در رو،پیش و پهناور اندازی
 توان دید: این نگاه بیدل را در اشعار او می (.10-14)همان: « هندوئیسم و اسلام نظرگاه

  از معنهه  دعههای بههت و بههرهما م ههر  
 

 ا   وست همهان ا  ا  اسهت  ایا را  ر 
 شهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد

 
 (814: 1834)بیدل، 

 رب باید لذشت از وص  معشوتان هندتشن 

 

  زادلهان چهون بهو   وسهت    هوچ  نگ  در بهرهما  

 )همان(  

 خروش دیر و حر  در ایا ره،  مود از درد و داغم آل 

 برهما و را  را  بر رب ا ،   و ا     است  پرست خدا

 (208)همان:                                                           
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 شههد هههزار مرحلهه  دوری ز دامهها م اههود  
 

  الر چو دست ز سودن ب  هم،  خواه  شهد  
  برهمنهه  الههر ایهها تشهه   بههر ج ههوا دارد    

 
 بهه  صههد هههزار تناسههو صههنم  خههواه  شههد  

 (404)همان:                                                                                     

البته باید توجه داشت که دقایق ارتباط تصوّف اسلامی و هندوئیسم و بودیسم     
توان گفت که بیدل دهلوی به سبب آشنایی و زندگی به مجال دیگری نیاز دارد؛ اما می

ها بهره برده است؛ از این رو است که نمود آیین هندو در ها از فلسفۀ آندر میان هندو
های هندو را همان که در ابیات فوق دیدیم، اذکار آیینشعر او مشخص است و چنان

ها در ذهن و داند که این خود از تلفیق اصل و اساس این آیینالله در آیین اسلام میالله
 دهد.ضمیر او خبر می

 

 . جامعه و بیدل6
هنگامی که بیدل به »نویسد: می« عبدالقادر بیدل»نبی هادی در کتاب پروفسور 

افزا بود... و چون م( شاه جهان بر اریکۀ تخت طاووس جلوه3144ه/  3504دنیا آمد)
م(، زمانه دگرگونه گشته  3725ه/  3311بست)پس از هفت دهه چشمانش را بر دنیا می

. همین (35-9: 3171)هادی، « شده بودبود و عظمت و شکوه سلطنت مغولان به رؤیا بدل 
ها و جمله کافی است تا بدانیم که بیدل در طول مدت عمرش، فراز و نشیب حکومت

ها را دیده و این رسالت برای خود قائل بوده است که در مقابل فساد سلاطین و فئودال
 عرضه ار خود هایاندیشه روترینپیش عرفان، مثنوی در بیدل» ها واکنش نشان دهد.آن
 مداوم هایجنگ از که هاییزیان و آبیاری و آب مسالۀ اهمیّت به مثلاً، دارد؛می

 مایۀ که حشراتی به را فئودال هایخان بیدل،. کندمی اشارت رسیده، مردم به فئودالی
 تشبیه گذارند،نمی باقی آن از چیزی کاه جز و کشانندزحمت هایخرمن و مزارع آفت

-جنبه از را شخصیت بیدل که است رهگذر همین از .(19: 3111 نی،شفیعی کدک)« کندمی

 فکری هایمنظومه از متشکّل را او ادبی کهکشان و کرد بررسی توانمی متفاوت های
 دانست. گوناگونی
جنبۀ دیگر اجتماعی که بیدل آن را مورد اعتراض قرار داده، عرفان و عارفان »    

عُرس  بیدل دربارۀ فسادهایی که در مراسمر کذایی آن دوره است. در منابع معاص
هایی رفته است. چون او خودش عارف بود و عارف حقیقی و از مرسوم شده بود، اشاره

ها و روایات حسنۀ عرفان و عارفان آشنایی حقیقی داشت، وضع مفسدانه در خانقاه
« ه ساختها شایع شده بود، وی را آزردعنوان عرفان در خانقاهمراسم بیهوده که به

ملا کرده و فریبی ملایان ریاکار را بر در آثار خویش عوام»که (؛ چنان77: 3110قاسمی، )
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با تودۀ مردم همدلی و همراهی دارد. او حمد و ثناهایی را که شاعران در ستایش 
ای کند که گیرم هنری والا، اگر با اندیشهاند با خشم تلقی میجباریّت جهان سروده

 سراید:، و در غزلی می(10: 3111)شفیعی کدکنی، « ه باشد، نازل استنازل پیوند یافت

 ایا دور، دور حوز است، وضع م،وا ک  دارد؟
 شهههههههههههههههههههههههاه شهههههههههههههههههههههههد

 

  باد بروت مردی، غور از سریا که  دارد؟  
 پرسهه،  خهه،م اسههت بههر مخنهه    آثههار حهه   

 
 دارد؟ غور از دبر سرش،ان، سر بر زمهوا که    

 شههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد
 

 ،ازیهد هر سو ب  حرکهت  رهم مطله  عنهان ب    
 

 ای زیر خر سواران! پالان و زیا ک  دارد؟ 
 
 

 فروشهه زاهههد ز پهلههوی ریههش، پشههمون  مهه  
 
 

 بازار  وره لر  است، ایا پوسه،وا که  دارد؟   

 

 
 شهد د  ر گ بنای  اعت بر خدمت سهریا  ه   

 
 

 امروز  رح محهراب، جهز لن هدیا که  دارد؟     

 

 
 (428: 1834)بیدل،  

 سراید:ی و ناامیدی از آن مییا در انتقاد از وضع اجتماع    
 

  ا ههدکوشههان کهه  وهههم ز ههدل  را هارهه ایهها سهه،م
 

  ا ههدههها شههعل  جو ارهه  در تههلاش خودکشهه  
 عمرها شد، حهر  دردی آشهنای لهوش  وسهت     

 
 ا هد   اره  هها به    رم شد، کهوه کوه ا تا ب  

 رودخل   از خود رفت و اکنون  کر ایشهان مه    
 

 ا ههد... ارهه ههها د کههاروان خههواب را افسهها    
 
 

 چشههم الههر دارد تموههز حسهها و تهه   اع، ههار     
 
 

 ا ههد للگههون،  وبهههار لارهه   ز گوههان جامهه   
 
 

 (425)همان:                                                            

کند، بسیار پیشروانه است. او نگاه او در میان اجتماعی که در آن زندگی می    
ران و پیروان و مقلّدان خود در اعصار بعدی داشته است. این تأثیری مثبت بر معاص

 (؛10: 3111)شفیعی کدکنی، گردد های فلسفی مشخص میرویکرد در برخی از اندیشه
ها را توان آننماید و در نظریات اشخاصی مانند داروین میهایی که علمی میاندیشه

ای داروینیستی به معنای علمی آن هگرفت. البته این به آن معنی نیست که بیدل اندیشپی 
رو نسبت به عصر خود بوده توان گفت او از نظر فکری، انسانی پیشداشته است؛ اما می

 خوانیم:های او میاست. در یکی از غزل 

 هوور  تاب  صهورت  شهد  هوچ ش ل  ب 
 شههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد

 

 آدم  هم پوش از آن کاد  شود، بوزین  بود 
 شهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد

 
 (310)همان:  

هنوز بسیار جوان بود که تحت تأثیر تعلیمات » ظر داشت که بیدلباید در ن    
رفت و با ایشان های صوفیان میهای بعد پیوسته به زاویهلصوفیه قرار گرفت و در سا

چند در سپاه شاهزاده معاشرت داشت. احتمالاً در نتیجۀ سنّت خانوادگی، بیدل یک
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ای در مدح شاه که قصیده اعظم به خدمت اشتغال ورزید و چون از وی خواستند
این روحیۀ بیدل، ( 13-12: 3111)شفیعی کدکنی، « بسراید، وی خدمت سپاه را ترک گفت

دانیم گاه در برابر قدرت سر خم نکرده، اگرچه میدهندۀ آن است که او هیچنشان
ها از دور و نزدیک به دربار نزدیکی به دربار برای شاعران اهمیّت داشته است و آن

نگاهی به هنرشان بیندازند. با این همه رفتند تا نیمهانی همچون اورنگ زیب میپادشا
گیری از فحش با قدرت بودن، همپیمانی با مردم گرایی بیدل را در کنارهتوان جامعهمی

ها و انتقاد از بیماری ریا در روحانیون ها برای مقابله با ظلم و ستم فئودالو راهنمایی آن
 جمع کرد. 

 ر بیدل. شع7
شعر بیدل شاهکار زندۀ فرهنگ مغول است. »پروفسور نبی هادی معتقد است که 

گون شدن قالب زبان، به سبب شفافیّت و رایحۀ خوش آن، هنوز امروز با وجود دیگر
امّا شناخت دقیق شعر بیدل،  (؛11: 3171)هادی، « شودوجدان ما نورانی و عطرآگین می

ی است که او از آن برخاسته؛ سنتی که استمرار آن در انیازمند آشنایی با سنّت ادبی
ایران از اوایل عصر زندیه و قاجاریه تقریباً قطع شده است؛ ولی در خارج از ایران، یعنی 

قارۀ هند، ماوراءالنهر و افغانستان ادامه پیدا کرده است. ما برای درک شعر بیدل،  در شبه
های روزگار او با مضامین و تداعی شویم؛ اما مردمگاهی دچار سختی و زحمت می

دوران او و سایر شاعران سبک هندی آشنایی حاصل کرده بودند و هرگز به میزانی که 
کردند و از فهم اشعار او کنیم، کوشش نمیما برای حل معادلات شعری او کوشش می

بیدل، سپهری و »حسن حسینی در کتاب  (37-35: 3111)شفیعی کدکنی، عاجز نبودند 
تصنع و آورد یک »آورد که از مقدمۀ تذکرۀ شعرای پنجاب نقل قول می« ک هندیسب

گونه ارزشی را برای دهد ولی ایرانیان هیچقسمت مهمی را از سبک هندی تشکیل می
-آفرینی و خیالشوند. تشبیبهات نادر، استعارات دقیق و مشکل، مضمونآن قائل نمی

کند و این اشکالات را ایرانیان دوست ندارند یآرایی، اشکالاتی را در راه فکر ایجاد م
 (؛33: 3111)حسینی، « دهندو به همین جهت ایرانیان سبک هندی را مورد توجه قرار نمی

-رسد هرگاه پیام زبان شعری از سوی مخاطبان، بهامّا به راستی چنین نیست و به نظر می

کند؛ ولی این اهش پیدا میهای خوانش و التذاذ از متن کشسختی دریافته شود، انگیز
ارزش باشد. البته این امر هرگز به آن معنی نیست که هنر شاعران ایرانِ فرهنگی، بی

موضوع را نباید از دیده دور داشت که در دو قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم، بیدل 
وش شود و حتی شاعرانی که تعادل بیشتر در کارشان بوده نیز فرامدر ایران فراموش می

شوند؛ اما پسند این نوع از ذوق هنری و شعری در افغانستان، هند، تاجیکستان و می



  اجتماعی -یبحثی در پیوند چهرۀ تاریخ                                                                 دانش

 

02 

دربارۀ این موارد و مختصّات  (.31-37: 3111)شفیعی کدکنی، ماند پاکستان پایدار می
اند و ما در این نوشته سعی نداریم ها گفتهسبکی و ادبی شعر بیدل، پیش از این سخن

دهیم به ارتباط عرفان و شعر بیدل، و وجه نیم و ترجیح میهمان سخنان را تکرار ک
کوب دربارۀ شعر اجتماعی بیدل در ارتباط با شعرش اشاره داشته باشیم. زرّین -تاریخی

در واقع شعر بیدل مخصوصاً در آنچه غزلیات عارفانۀ او را »گوید: عرفانی بیدل می
های دقیق است که با وجود شههایی آکنده از معانی تازه و اندیمتضمن است، نغمه

گاه در طرز تعبیر وی به های آشکاری که گهانسجامیهای انکارناپذیر و بیمسامحه
های احساس به طور محسوسی در سراسر های حیات و گرمیخورد، طپیدنچشم می

نحو بارزی آکنده از رموز و ها بهای ابیات وی که تمام آنزند. پارهسخن وی موج می
-گاه ملالاز تأملات است، احیاناً بیش از حد مبهم و پیچیده و به همین دلیل گهمشحون 

رسد نکتۀ قابل تأمل دربارۀ ارتباط شعر به نظر می (.31: 3111کوب، )زرین« نمایدآور می
ریزد، بیدل با عرفان او همین باشد که هرگاه بیدل معانی عرفانی را در ظرف لفظ می

 سراید:که میسازد؛ چنانعر خود وارد میپیچیدگی بیشتری را به ش

 شهد   شد آیون  کورو ت ما  اهر آرای 
 

  هان ما دیم چون معن  ب  چندیا ررظ پوهدای   
است؛ « ترآینه»های دیگر شعر بیدل آینه است و حتی از بسیاری شعر»به راستی  

« آینگی»زان بیند و ارزش هر شعر به میکس نقش خویش را در این آینه میبنابراین هر
است که هرچه از مضامین پیچیدۀ عرفانی و  . طبیعی(11: 3111)شفیعی کدکنی، « آن است.

کنیم. مثلاً در اشعار گیریم، ارتباط بهتری با شعر بیدل برقرار میفلسفی فاصله می
گونه که در کنیم. هماناجتماعی او به راحتی روی سخن او و منظور او را درک می

 سراید:سامان زمان مینابهتقابل با وضع 

  ظهر  برداری ک  ب  آن بزرگ و خرد از بودل

 

 ا هد لوسهار   حاضهران  اکنهون  و رفهت  لهاوان  دور 

 (425: 1834بیدل، )  

با این حال باید در نظر داشت که هرچند ممکن است گاهی بدین گونه بتوان به 
او باز هم از همان  سادگی اشعار منتقدانۀ بیدل را فهمید؛ اما در بسیاری از موارد

های پیچیده برای بیان افکارش استفاده کرده است که مربوط به ویژگی سازیمضمون
 شود.ذاتی شعر او می

 گیری. نتیجه8
چه گفتیم، شعر بیدل به شدّت تحت تأثیر نگاه اجتماعی و عرفانی با توجه به آن

عرفانی ابن  -های فلسفیآید که پایهاو است. عرفان بیدل از دل همان تفکری بیرون می
است و این رویکرد عرفانی را « وحدت وجودی»عربی بر آن بنا نهاده شده است. او 



 اجتماعی -یبحثی در پیوند چهرۀ تاریخ                                                                       دانش 

 

  
  
  
  

     

و 
ر 

را
لاس

ف ا
کش

ر 
سی

تف
ار

بر
الا

 
 

       

88
11

 

48 

اش، از توانیم در سراسر شعر او  شاهد باشیم. از سوی دیگر او در کنار عرفان اسلامیمی
ش با اشود. متأثر شدن بیدل از هندوئیسم به سبب ارتباط دایمیمند میهندوئیسم نیز بهره

گونه مذاهب در پهنۀ جغرافیایی هند بوده است؛ بنابراین، اشتراکات نظری و معنوی این
گذار بوده است؛ از همین بینی در شعر بیدل تأثیرهندوئیسم در پیوند این دو جهان

توانیم سه یابد. به طور خلاصه میرهگذر نگاه بیدل به جامعه نیز اهمیّت فراوانی می
کشان است و در ی بیدل را برشماریم؛ اول، او طرفدار زحمترویکرد مهم اجتماع

کند. دوم، او در مقابل پادشاهان و قدرتمندان سر ها حمایت میمقابل فئودال ها از آن
ورزد. سوم، او در مقابل ریاکاران و کند و بر مرام آزادمنشانۀ خود اصرار میخم نمی

ایستد و ریا را یکی از بدترین می کنند، محکمفروشی میزاهدان و ملایانی که دین
یابد؛ شعری که برای مخاطبان داند. این مجموعه در شعر او تبلور میمعضلات جامعه می

فلسفی شود، ذهن مخاطب را  -تر است و هر چه مفاهیم آن عرفانیامروزی دیریاب
ینۀ زمانۀ توان شعر بیدل را آینۀ ذهنیات خود او و آکند؛ با این همه میبیشتر درگیر می

توان به کاوی در آثار او میاست و با ژرفاو دانست. او یکی از مفاخر شعر فارسی 
 زوایایی بکر از اندیشۀ او دست یافت.
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